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مالیات بر ارزش افزوده کسب وکارهاي 
الکترونیکي در مناطق آزاد

یکــي از مزایاي مهم اقتصادي مناطق آزاد که از ســال ۱۳۷۲ 
ایجاد شــده  اند، معافیت مالیاتي است که منظور از آن معافیت از 
مالیات بر درآمد و دارایي موضوع مالیات هاي مســتقیم است که 
هم اکنــون این نوع مالیات براي فعــالان اقتصادي مناطق آزاد به 

نرخ صفر محاسبه مي شود.
براي شــناخت بیشتر موضوع نخست لازم است که اشاره کنم 
در ســال ۱۳۸۲ قانون تجارت الکترونیکي به تصویب رسید و پنج 
سال بعد، در سال ۱۳۸۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شد 
که البته هم اکنون در حال بازنگري در مجلس شــوراي اســلامي 

است. 
هدف از ایجاد مناطق آزاد، رشــد و رونق اقتصادي در مناطق 
مــرزي و محروم بود و بیشــترین هــدف از ایجاد آنهــا، بازارهاي 
بین المللي بوده اســت. این موضوع را مي تــوان در لابه لاي مواد 
مختلف قانون چگونگي اداره مناطق آزاد مشاهده کرد؛ از جمله 
ماده یک این قانون که به صادرات توجه داشــته است نه واردات؛ 
در ماده ۱۴ همین قانون نیز مبادلات بازرگاني مناطق آزاد با خارج 
از کشور از شــمول مقررات صادرات و واردات مستثنا شده  اند، نه 
مبادلات بازرگاني با ســرزمین اصلي. اما ایــن موضوع مربوط به 
دهــه ۷۰ بوده و مدل هاي جدید کســب وکار ایجاد شــده  اند و در 
صورتــي که مناطق آزاد در ایران قرار اســت مطابــق با بازارهاي 
جدید و جهاني حرکــت کنند، نیازمند توجهــي دوباره در عرصه 

قوانین و مقررات هستند.
در مــاده ۱۳ قانــون مالیات بــر ارزش افــزوده مصوب ۱۳۸۷ 
مبادله کالا یا خدمت با خارج از کشــور مشمول پرداخت مالیات 
بر ارزش افزوده نیســت اما مبادله کالا یا خدمت حتي از محدوده 
مناطــق آزاد به ســرزمین اصلي مشــمول پرداخــت مالیات بر 

ارزش افزوده است.
 با این توصیف هم اکنون وضعیت کسب وکارهاي الکترونیکي 
در مناطق آزاد چگونه اســت؟ و ســؤال دوم اینکــه چگونه باید 

باشد؟
در پاســخ به این پرســش باید اذعان کرد که کســب وکارهاي 
الکترونیکــي در مجموعه قوانین و مقررات مناطــق آزاد، مزیتي 
بیشتر از سایر کسب وکارهاي سنتي جنبه مالیاتي و گمرکي ندارند.
توضیــح اینکه در حال حاضر هر نوع کســب وکاري در مناطق 
آزاد مســتقر شــود و به ارائه کالا یا خدمت بپــردازد، در صورتي 
کــه آن کالا یا خدمت به محدوده ســرزمین اصلي عرضه شــود، 
مشمول مالیات بر ارزش افزوده مي شود. در قانون فعلي مالیات بر 
ارزش افزوده فرقي نمي کند که در کسب وکار، کالاي دیجیتالي و در 
فضاي مجازي به مصرف کننده مســتقر در سرزمین اصلي عرضه 

مي شود یا کالاي قابل مشاهده و فیزیکي.
بــا این وجود در بند ۱۱ سیاســت هاي کلي اقتصــاد مقاومتي، 
وظیفه انتقال دانش پیشرفته، به مناطق آزاد محول شده است. با 
توجه به جنس کسب وکارهاي الکترونیکي، این مدل از کسب وکار 
در بســیاري از موارد مي تواند دانش بنیان یا داراي دانش پیشرفته 
باشــد کــه انتقال آنها به ســرزمین اصلــي وظیفــه مناطق آزاد 
برشمرده شده، اما اگر دانش پیشرفته از خارج از کشور به محدوده 
مناطق آزاد وارد شــود ولي به ســرزمین اصلي منتقل نشود، چه 
سودي براي کشور خواهد داشت؟ آیا جز این است که سود نهایي 

در انتقال دانش پیشرفته به سراسر کشور است؟

محدوده مناطق آزاد در زمینه انتقال دانش پیشرفته از جمله در 
عرصه کسب وکار الکترونیکي باید به مثابه پلي عمل کند و دانش 
پیشرفته این حوزه را به سرزمین اصلي منتقل کند. اما این موضوع 
همان گونه که به عنوان هدف براي مناطق آزاد تعریف شده است، 
در قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد پشتیباني قرار نگرفته است.
زماني مي توان شــاهد حضور و ســرمایه گذاري بخش خصوصي 
بود که انگیزه هاي اقتصادي براي حضور و ســرمایه گذاري وجود 
داشته باشد، انگیزه هاي اقتصادي و سوددهي بیشتر همواره نقش 

پررنگي در تصمیم گیري ها داشته و دارند.
 از جنبــه مالیات بر ارزش افــزوده، انتقال کالا یــا خدمتي که 
مبتني بر دانش پیشرفته اســت، از منطقه آزاد به سرزمین اصلي 
هماننــد ســایر کالاهــا و خدمات، مشــمول پرداخــت مالیات بر 
ارزش افزوده است. بر اساس ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده 
اشــخاصي که به عرضه کالا یا خدمت مي پردازند مؤدي هستند و 
مشــمول مقررات این قانون؛ با این فضاي حاکم بر قانون مالیات 
بــر ارزش افزوده، چــه انگیزه اي براي فعــالان اقتصادي و بخش 
خصوصي وجــود خواهد داشــت که از پایتخت هــاي اقتصادي 
خــارج شــده و در مناطق مــرزي و عمدتا محرومــي که منطقه 
آزاد ایجاد شــده است، اقدام به ســرمایه گذاري کنند در حالي که 
اگر در پایتخت هاي اقتصادي مشــغول به فعالیت باشــند، کالا یا 
خدمتشــان که مبتني بر دانش پیشــرفته روز دنیا است، با همان 
قیمتــي بــه مصرف کننده عرضه مي شــود که از منطقــه آزاد به 

سرزمین اصلي ارائه مي شود.
زماني که قیمت نهایي مصرف کننده محصولات کسب وکارهاي 
الکترونیکي مبتني بر دانش پیشــرفته که مبــدأ تولید آنها مناطق 
آزاد است، در مقایســه با محصولاتي که در سرزمین اصلي تولید 
مي شود به میزان ۹ درصد (درصد کنوني مالیات بر ارزش افزوده)، 
کمتر باشد بدیهي اســت که مي توانیم به فعالیت سرمایه گذاران 

بخش خصوصي در محدوده مناطق آزاد امیدوار باشیم.
 نگارنده امیدوار اســت که عدم شــمول کالا یا خدمت مبتني 
بر دانش پیشــرفته در کسب وکارهاي الکترونیکي، در قانون جدید 
مالیــات بر ارزش افزوده مورد توجه قــرار گیرد، به خصوص کالا یا 
خدمتي کــه صرفا در فضاي مجازي به مصرف کننده مســتقر در 

سرزمین اصلي ارائه مي شود.
*کارشناس نظارت و ارزیابي عملکرد شوراي عالي مناطق آزاد
Abazar.azarboon@gmail.com

نگاه

 برندگان و بازندگان نفت صد دلاری

رونــد صعودی بهــای نفت در بازارهای جهانــی با توجه به 
اینکه نرخ رشــد اقتصادی کشــورهای مهم جهان روند معمول 
خود را طی می کند، نظر بیشــتر کارشناسان نفتی را برای واکاوی 
علت آن به ســمت فرارسیدن زمستان و زمزمه های تحریم نفتی 

ایران از سوی آمریکا جلب می کند. 
اما برنــدگان و بازنــدگان احتمالی افزایش بهــای نفت چه 

کشورهایی هستند؟
درواقع در فضــای پرتنش بین المللی که یک طرف آن آمریکا 
و در ســمت دیگر اتحادیه اروپا، روســیه، بیشتر کشورهای عضو 
اوپک، چین، هند و ایران قرار دارند، به سختی می توان برندگان و 
بازندگان احتمال افزایش بهای نفت صد دلاری را تصور و روابط 

اقتصادی قدرت های بزرگ را ترسیم کرد. 
آمریکا و نفت شیل

بی شک آمریکا در صورت افزایش بهای نفت یکی از برندگان 
آن خواهــد بود؛ زیرا این کشــور با برنامه ریزی هایــی که از آغاز 
ســده کنونی داشته با دســتیابی به فناوری استخراج نفت شیل 
و افزایش اســتخراج نفت طبیعی و البته سرمایه گذاری سنگین 
در تولیــد انرژی های تجدیدپذیر، خــود را از واردات نفت بی نیاز 
کرده اســت. دولت آمریکا در دوره جهــش بهای نفت به بالای 
صــد دلار، درحالی کــه خود یکــی از واردکننــدگان عمده نفت 
خام بود، با ایجاد توجیه اقتصادی ســرمایه گذاران را به ســمت 
اســتخراج و توسعه فناوری نفت شــیل و انرژی های تجدیدپذیر 
جلب و زمینه های جایگزینی نفت شیل با نفت وارداتی را فراهم 
کرد. کاهش قیمت نفت درصورتی که زمینه رشد بهتر اقتصادی 
چیــن و هند رقبای اقتصادی و تجــاری آمریکا را فراهم می کرد، 
باعث شــد تا تولید نفت شــیل توجیه اقتصادی خود را از دست 
داده و ســرمایه های کلان این بخش بی استفاده بمانند. از سوی 
دیگر، اگرچه افزایش بهای نفت به زیان چین و هند تمام خواهد 
شــد، می تواند قدرت چانه زنی روسیه به عنوان یکی از بزرگ ترین 
صادرکنندگان نفــت  خام و گاز را در برابر اروپــا بالا ببرد که این 

برای آمریکا چندان رضایت بخش نیست. 
روسیه و «نورد استریم۲»

اقتصاد روسیه که در سال های اخیر در اثر تحریم های اتحادیه 
اروپــا و آمریکا و همچنین کاهش ناگهانی بهای نفت به شــدت 
آســیب  دیده بود، یکی از برنــدگان اصلی افزایــش بهای نفت 
خواهد بود. احداث خط لوله «نورد استریم۲» که با مخالفت های 
شدید آمریکا تا حد تحریم شــرکت های اروپایی شرکت کننده در 
این پروژه عظیم روبه رو شــده اســت، اینک با خیال راحت تری از 
ســوی روسیه و اروپا پیش خواهد رفت. این خط لوله با دورزدن 
اوکراین و لهســتان که این سال ها در اردوگاه آمریکا علیه روسیه 
ســنگر بسته بودند، مستقیما گاز روســیه را به آلمان و اتریش و 
سایر کشورهای اروپای غربی خواهد رساند. دسترسی کشورهای 
اروپای غربی به گاز روســیه که می تواند در مســیر بهبود رشد و 
توسعه اقتصادی این کشورها نقش بسزایی را بازی کند، همواره 
مورد مخالفت شــدید کلیه دولت های آمریکا از ریگان تا ترامپ 

بوده است. 

همچنین روســیه که در ســال های اخیر با کاهش بهای نفت 
از یک ســو و تحریم های غرب علیه این کشــور دچار مشکل های 
اقتصادی شده بود، می تواند با درآمدهای نفت و گاز بر مشکلات 
اقتصادی خود غلبه کند و با تکیه بر تأمین انرژی کشورهای غربی 
عضــو اتحادیه اروپا قدرت چانه زنی خود را در اختلافات بر ســر 
سوریه، اوکراین و همکاری با ایران بالا ببرد و اردوغان را به خود 
نزدیک تر کند. فراموش نکنیم در ســردترین فصل روابط سیاسی 
و اقتصــادی روســیه و ترکیه پس از هدف قــراردادن هواپیمای 
نظامی روسیه از ســوی ارتش ترکیه، روسیه با پیش کشیدن این 
موضوع که ترکیــه می تواند به هاب گازی منطقه تبدیل شــود، 
عمــلا ترکیه را از غرب و حمایت از داعــش جدا کرد و می توان 

گفت روند نزدیکی این دو کشور از همان دوران آغاز شد. 
چین و هند و مشکلات پایان ناپذیر تأمین انرژی

 (RECAI) اگرچه چین بر اســاس شــاخص انرژی تجدید پذیر
به عنوان بهترین مکان برای ســرمایه گذاری در زمینه انرژی های 
تجدید پذیر در تابســتان امسال از میان ۴۰ کشــور جهان معرفی 
شد (چین نخستین کشور و هند چهارمین کشور در این رتبه بندی 
هســتند)، این کشــور هنوز عمده نیازهای انرژی خود را از نفت و 
گاز تأمین می کند. چین و هند با سرمایه گذاری های عظیم در تولید 
انرژی های تجدید پذیر میلیاردها دلار در تولید و اســتخراج نفت 
در کشورهای نفت خیز ســرمایه گذاری نیز کرده اند، اما با افزایش 
بهای نفت صنایع این دو کشور با مشکل هایی روبه رو خواهند شد 
که ممکن اســت در کاهش رشد اقتصادی آنها تأثیر منفی داشته 
باشد، ولی باید با احتیاط با این موضوع برخورد داشت. اما مشکل 
دیگر این دو کشــور، یعنی چین و هند، در تحریم آتی نفتی ایران 
از سوی آمریکاســت که از هم اکنون این دو کشور زیر فشار شدید 
آمریکا برای قطع خرید نفت از ایران هستند. این موضوع می تواند 
مشــکل نفتی این دو کشور را مضاعف کند زیرا هنوز این دو کشور 

هیچ تأمین کننده مطمئنی برای نیازهای نفتی خود نیافته اند. 
عربستان با دمش گردو می شکند

گران شــدن نفت و خارج شــدن ایران از گردونه نفت و انرژی 
جهان می تواند بیشتر از هر کشوری به سود عربستان تمام شود. 
ایران در دو ســال گذشته با عرضه نفت ســبک و ارزان توانست 
بازار چین و هند را از دســت عربســتان بیــرون آورده و خود به 
تأمین کننده نفت سبک اقتصادهای نوظهور تبدیل شود. اکنون با 
تحریم ایران و بالارفتن بهای نفت شــرکت نفت ارامکو می تواند 
بــازار این دو اقتصاد نوظهور و کره جنوبی و ژاپن را آن خود کرده 
و در کنار روسیه بازار نفت را قبضه کند و دلارهای نفتی فراوانی 

را به جیب بزند.

دیدگاه

  اولین کاری که با دولت آغاز کردید، چه بود؟ �
فکــر می کــردم نمی توانــم وارد دولت شــوم و به همین دلیل بــرای ادامه 
تحصیل قصد داشــتم بورســیه بگیرم و به ژاپن بروم. رئیس دانشگاه شریف در 
آن زمان، رئیس شرکت ملی فولاد هم بود. به من گفت چرا پیش ما نمی آیی؟ 
گفتــم بورس گرفته ام و می خواهم به ژاپن بــروم. گفت ما هم به آلمان، ایتالیا 
و  انگلســتان بورســیه می فرســتیم. بعد از یک هفته به من گفتند حکم ات را 
زده ایم و اســتخدام هســتی. من از طریق آنجا به همراه ۲۲ نفر دیگر به آلمان 
و بعــد از آن بــه آمریکا رفتم. وقتی بعد از یک  ســال برگشــتم، رئیس یکی از 
پروژه های یک میلیون تنی فولادی در اهواز شدم. پروژه آمریکایی- مکزیکی بود 
که انگلیسی ها در حال ساختنش بودند. من باید شرکت  را مدیریت می کردم. تا 
زمان انقلاب که یکی، دو بار به آمریکا رفتم. در ســال ۵۶  به من پذیرش دادند 
که دکترا بخوانم و من هم تصمیم به این کار داشتم. در فرودگاه نیویورک سوار 
هواپیمای ایران ایر که شدم، روزنامه را خواندم و متوجه شدم شرکت ملی فولاد 
که جزء اولین مجتمع ها بود و با ۱۰ هزار پرســنل ، بعد از نفت بیشــترین تعداد 
کارگران را داشت، وارد اعتصابات شده بود. من هم گروه مخفیانه درست کردم 
و غیرمستقیم اعتصابات را مدیریت می کردم. اجازه ندادم اعتصاب که می کنند 
در خانه شان بنشینند. سالن بزرگی داشتیم که شاه برای افتتاح آمده بود، گفتیم 
به مــردم ناهار بدهند و تعطیل نکنند. در حقیقت مجتمع را به دســت گرفتم 

و صبح تا ظهر هر روز اخبار اعتصابات و اخبار سراسری را دنبال می کردیم. 
  لیدرهای اعتصابات در آن دوران با هم در ارتباط بودند؟ �

افــراد مختلفــی کار می کردند. در حقیقــت یک تیم پنج ،شــش نفره کار را 
هدایت می کرد. 

  شما با اعتصابات نفت ارتباط داشتید؟ �
خیر. هرکس برای خودش برنامه داشــت، اما در زمــان راهپیمایی ها همه 
همراه بودیم. چند نفر از دوســتان ما را گرفته بودند و ســاواک هم برای اینکه 
نشــان دهد می داند لیدر اعتصابات کیســت، یکی از مهندســان فــولاد را که 
بعدها فهمیدم ســاواکی بود، نزد من فرستاد. او از من پرسید که آیا می خواهم 
زندانی هــا را ببینم؟ گفتم چرا که نــه. گفت من ترتیبش را می دهم. تا آن زمان 
ما این فرد را جدی نمی گرفتیم. فردا به زندان اهواز رفتیم، درِ زندان که باز شد، 
فهمیدیم رده بالاست. بعد از چند روز به ما گفت می خواهید دوستانتان را آزاد 

کنیم؟ گفتم چرا که نه. دوستان ما را آزاد کردند. 
  در قبال این کار چیزی از شما نخواستند؟ �

خیر. چون ضعیف شــده بودند. زندانی ها را آزاد کردند. تا اینکه انقلاب شد 
و از من خواســتند رئیس مجتمع شــوم. نپذیرفتم و گفتم دولت موقت تشکیل 
شود خودشان مسئول می فرستند. من با خودم عهد کردم و بر سر عهدم ماندم 
که به عنوان یک کارشــناس هرچه می توانم خدمت کنم و گول ســمت و حزب 
و دســته را نخوردم. از دسته هایی که قبل از انقلاب کار می کردند خیلی دلخور 
بودم. خیلی از بچه های مجاهدین هم ســراغ من آمدنــد. آن زمان مجاهدین 
محبوب بودند. بچه های حزب اللهی و دوســتان شــمخانی آمدند ولی نرفتم. 
گفتم من مهندس هستم و می خواهم کارم را انجام دهم. رئیس از طرف دولت 
تعیین شــد و به من گفت تــو معاون من باش. رئیس به خاطــر ناراحتی قلبی 
کناره گیــری کرد و مــن ماندم و مجتمع فولاد. ســخت ترین روزهای زندگی من 
همــان اوایل انقلاب بــود. آن زمان گروه های چپ خیلی فعــال بودند، هر روز 
اعتصاب و سروصدا در مجتمع ۱۰ هزارنفره راه می انداختند. پیمانکاران داخلی 
و خارجــی رفته بودنــد و کارگران مانده بودند و پولی هم نداشــتیم که حقوق 
بدهیم. بچه های چپ هم کارهای سیاســی می کردند و کسی را که مخالفشان 
بود، در دادگاهی که تشــکیل داده بودند محاکمه می کردند و طناب به گردنش 
می انداختنــد که دار بزنند. من در ۲۸ ســالگی در انتخابات ریاســت جمهوری 
۱۳۵۸ کــه بنی صدر انتخاب شــد،  چنین مجتمعــی را اداره می کردم. یک بار 
درگیری شدیدی بین گروه های چپ و حزب اللهی ها در گرفت و حزب اللهی ها، 
ســخنران چپ را کتک زدند. فعالان چپ، او را بردند و شایعه کردند که کشته 
شده و باید کسی که او را کشــته، اعدام صحرایی کرد. پیگیری کردیم و متوجه 
شــدیم این فرد نمرده و در خانه منشــی مدیرعامل یک شرکت انگلیسی که با 

ایران تا پایان سال ۵۸، قرارداد داشت، مانده است. 
  این شرکت انگلیسی چرا پشت ماجرا بود؟ �

قرارداد ما با این شــرکت آخر سال ۵۸ تمام می شد. این ماجرا را راه انداخته 
بود که چپ ها شــعار دهند قرارداد استعماری فســخ باید شود تا در نتیجه آن 
بتوانند از ما خســارت بگیرند. ما هم ســخت ایســتادیم و اجازه فسخ قرارداد 
را ندادیم. دیگر خســته شــده بودم. به تهران بازگشــتم و گفتم دیگر به اهواز 
برنمی گردم. بعد از آن ســال ۵۹  به تهران منتقل شدم. تازه شرکت ملی فولاد 
ایران درســت شده بود و من عضو هیئت مدیره این شرکت شدم. سال ۶۰ وزارت 
معادن و فلزات تأســیس شــد و من هم معاون وزیر شدم. در همین وزارتخانه 
بودم که پیگیری دعاوی آمریکا علیه معادن فلزات و فولاد به من محول شد. 

  موضوع شکایتشان چه بود؟ �
انقلاب بود و پیمانکاران آمریکایــی، کار را نیمه کاره رها کرده و رفته و کلی 
طلبکار بودند. عموما قبل از اینکه کار به دیوان دادگســتری لاهه بکشد، سعی 
می کردیم با مذاکرات مشــکلات را حل کنیم. آن زمان بود که همه پرونده های 
حقوقی علیه فولاد را بدون پرداخت حتی یک دلار به سرانجام رساندیم که به 
ایــن کار افتخار می کنم و در کنار آن توانســتیم اموالمان را که در آمریکا بلوکه 
شــده بود، به کشــور بازگردانیم. فقط در یک مورد، برای یــک پرونده معدنی، 
۵۰۰ میلیون دلار (در ســال ۶۱-۶۲ خیلی قیمت داشــت) برای ایران خسارت 
در نظر گرفته شــد. طرف مقابل ایران در این پرونده، یک گروه یهودی، ایرانی و 
آمریکایی بودند که حتی پای مذاکره هم نیامدند. از دادگاه های آن زمان، خیلی 
خاطره های جالبی دارم. خیلی اذیت شدم و می ترسیدم. به طوری که وقتی آنجا 
رفتیم نماینده دیوان لاهه به من گفت با آقای هاشــمی تماس بگیر و بگو برای 
یک رأی خیلی بد علیه شــما آماده باشند که کشور شــوکه نشود. ارزیابی دفتر 
لاهه هم این طور بود. آنها از بانک جهانی کارشــناس آورده بودند و ما هم یک 
فرد روستایی از همان ده را با خودمان برده بودیم که بسیار در نتیجه دادگاه اثر 
گذاشت. برای جلسه دادگاه کلی طراحی کرده بودیم و الحمدالله در آن دادگاه 
برنده شــدیم. خیلی خوشحالم چون برای من یک امر حیثیتی بود که در دادگاه 
برنده شــویم. خدا را خیلی شــاکرم برای این فرصت ها که به من داد تا خدمت 
کنم. البته اذیت هم شــدم و اگر جزئیات را برایتان تعریف کنم، واقعا دلتان به 
حال من می سوزد؛ روزهایی که غذا نخوردم، نامردمی هایی که در کشور می شد 
و نمی دانــم از کجا آب می خورد. درباره  همین دادگاه، دو، ســه هفته مانده به 
زمان دادگاه یک نامه از یک نهاد آمده بود. وکیل ما را که قرار بود به دادگاه بیاید 
زیر ســؤال برده بودند. من باید چه می کردم؟ بالاخره مسئله را با آقای موسوی، 
نخســت وزیر وقت، حل کردم. بماند که آن وکیل چه دفاعی از ایران در دادگاه 
کرد. گفتم با وجود حرف هایی که درباره  وکیل می گویید من به ایشــان اعتماد 

دارم. آقای موسوی گفت خودت می روی؟ گفتم بله. گفت خیالم راحت شد. 
  شــما پیش تر تجارب مختلفی در حوزه های متفاوتی داشــتید؛ از فولاد  �

گرفته تا نفت. چه شد که به نفت وارد شدید؟
بعــد از دوره ای کــه در زیرمجموعه هــای وزارت صنعت حضور داشــتم، 
خودخواســته خانه نشین شــدم. به خانه که رســیدم، آقای هاشمی طبا با من 
تماس گرفت و گفت شــنیده ام گفته ای می خواهم به مشهد بروم. می توانی در 
مشــهد به عنوان مدیر صنایع و معادن باشــی. هم زمان آقای کاظم پور اردبیلی 
معاون وزیر خارجه شــده بود و گفت تو قبلا در آلمان بودی و در ســفارتخانه 
ایران در آلمان مشــغول به کار شــد. در این میان، آقــای غرضی با من تماس 
گرفــت و دعوت به دیــدار کرد. در ایــن دیدار صحبت از طرح کنگان شــد که 
تعدادی از همکاران و دوســتانم به آنجا رفته بودند. آقای غرضی به من گفت 
دوســتان تو در کنگان، نمی توانند قرارداد ببندند برو کمکشان کن. رفتم کنگان، 

گفتند کره ای ها در مناقصه برنده شــده اند و نمی دانیــم چطور قرارداد ببندیم. 
من هم واقعا ســرم برای این کارها درد می کــرد. بلافاصله قرارداد را به عنوان 
مشــاور جمع و جور کردم و از طرف کره ای خواستم برای مذاکره به ایران بیاید. 
معاونشــان آمد. طرف کره ای که آمد گفتم با همان عددی که گفته اید، قرارداد 
می بندم مشروط بر اینکه بخش های دیگری را که مشکل دارد هم اضافه کنید. 
همه مواردی را که همکارانم در کنگان با آنها به مشکل برخورده  بودند مجانی 
به قرارداد اضافه کردم. در حقیقت تخفیف گرفتم. قرارداد ۱۰روزه جمع شــد. 
جمعا دو هفته بعد کنگان صاحب قرارداد شد. به آقای صالحی فروز که مجری 
طرح بود، گفتم می خواهم به آلمان بروم. ایشــان یک جمله گفت که زندگی ام 
را عوض کرد. (بغض می کند) گفت «آقای حســینی، آلمــان را همه می روند، 
کســی به کنگان نمی آید». کنگان طرحی بود که جاده نداشت و ما با هلیکوپتر 
می رفتیم. الان کنگان بزرگ ترین واحد گازی بعد از عســلویه اســت. نمی دانید 
چه طرح فلاکت باری داشــت. طراحان آمریکایی کار را رها کرده و رفته بودند. 
یک ســری اجناس توی دریا افتاده بود. انقلاب شد و آمریکایی ها رفتند. کارهای 
متفاوتــی آنجا انجــام دادم. یکی از این کارها مربوط به  میــدان مبارک بود که 
شــریک بودیم. این میدان متعلق به جزیره ابوموســی است. ایران و امارات هر 
کدام ادعا دارند که آن جزیره متعلق به آنهاســت. اما سال ۷۱میلادی پروتکلی 
بین ایران و شــارجه امضا شــد که گفتیم با هم دعوا داریم بــه جای خود، اما 
میدان مشــترک را با هم ۵۰-۵۰ شریک باشیم. حاکم شارجه بعد از انقلاب که 
جنگ شــروع شــده بود، یک طرفه کار می کرد. اول اینکه کنسرسیوم آمریکایی 
داشت که بدون هماهنگی با ما به شرکت کرسنت داده بود. شرکت کرسنت هم 
می گفت طرف قرارداد من حاکم شــارجه است و به تلکس ما جواب نمی داد. 
من هم کلی مدرک را جمع کردم و نامه ای تند به حاکم شارجه فرستادم. یکی 
از دلایلی که من با کرسنت مخالف بودم، عملکردش در میدان مبارک بود، زیرا 
از نظــر من متقلب بود. به همین دلیل هیچ وقت تا وقتی در شــرکت ملی نفت 
بودم، اجازه ندادم جای دیگری جا پا باز کند. قراردادی که با کرسنت امضا شد، 

در زمانی رخ داد که من لندن بودم. 
  علت اصلی مخالفت شما چه بود؟ �

من با کرســنت مخالف بودم چون برایم ثابت شده بود دزد است. مثلا نفت 
را می فروخت، بعد به ما گزارش می داد که من ۱۳ دلار فروخته ام و از هر بشکه 
به ما دو، ســه دلار ســهم می داد. یک  بار به آقای غنیمی فرد گفتم من شــک 
دارم نفت را به این قیمت بفروشــد. چک کنیم ببینیم چند فروخته. ایشان هم 
همکاری کرد و با خریدار نفت کرســنت که از قضا خریدار ایران هم بود، تماس 
گرفتیــم گفتند مثلا ۱۶ دلار فروخته، اما به مــا گزارش ۱۳ دلار داده بود. قبل از 
اینکه پارس جنوبی داشته باشــیم، درباره  پروژه ای با مدیرعامل کرسنت، آقای 
حمیــد جعفر که خیلی هم باهوش اســت، صحبت کــردم. گفت می خواهیم 
خط لوله قطر را به پاکســتان ببریم. شما به ما مجوز بدهید که از خشکی ایران 
انجام دهیم. اجازه ندادیم. بعدا که آقای نژادحســینیان با ایشان درباره میدان 
نفتی مذاکره می کرد، پای مصوبه هیئت مدیره رســیدند، من به عنوان عضوی از 
هیئت مدیره، جلوی این کار را گرفتم و اجازه ندادم. حتی آقای نژادحســینیان از 
من دلخور شــد و گفت دیدگاه اقتصادی نداری گفتم با این فرد معامله نکنید، 
این فرد مثل بازاری می ماند که چک اش برگشــت خورده است. ماجرای میدان 
ســلمان زمانی رخ داد که من لندن بودم. زمانی که برگشــتم البته در مصوبه 
هیئت مدیره مخالفتم را نوشــتم و شــاید به همین دلیل با آقایان هیئت مدیره به 
زندان نرفتم! ولی موافق قراردادبســتن برای صادرات گاز ســلمان بودم. الان 
هم به شــدت از این موضوع ناراحتم که چرا در سال های گذشته نگذاشتند گاز 
را صادر کنیم. اوایل بازنشســتگی در مرکز استراتژیک رئیس جمهور در سمینار 
گفتــم ما باید درباره صــادرات گاز کار کنیم. باید همســایگانمان را به خودمان 
وابســته می کردیم. خــدا می داند چقدر چانــه زدم. همان موقــع هم همین 
مخالفان کنونی، گفتند صادرات حرام اســت چون می خواهیم گاز را به داخل 
کشــور تزریق کنیم. گفتم با گازی که ما داریم که اگر استخراج کنیم، می توانیم 
هم صادر،  هم تزریق  و هم مصرف کنیم. ۱۵ کشور صادرکننده گاز را مثال زدم 

که یک دهم ما گاز دارند. اینکه گاز صادر شود را اصل می دانم. 

خاطره ای برای شــما بگویم. من به حاکم شــارجه همیشه تند می نوشتم و 
اصول دیپلماتیک را رعایت نمی کردم. قرارداد هم دوجانبه بود. سال ۸۸ میلادی 
بــود که با آقایان کاظم  پور و آقازاده به امارات رفتیم. ملاقاتی با حاکم شــارجه 
داشتیم. همان زمان بود که آمریکا به میدان سلمان حمله کرده بود. بچه های 
ما هم کشتی ای که نفت مبارک را در آن ذخیره می کردند، با آرپی جی زده بودند. 
در تهران با چند نفر از مدیران بودیم که مرتب از شارجه تماس گرفتند و گفتند 
ما مورد حمله واقع شده ایم. ما گفتیم ما هم مورد حمله واقع شده ایم. بنابراین 
کشــتی های آتش خوارمان را به مجرد اینکه کارشان تمام شود، برای کمک به 
شــما می فرستیم. ما واقعا نمی دانستیم چه کســی حمله کرده. به هر حال ما 
نزد حاکم شــارجه رفتیم. او من را نمی شــناخت. به من گفت آقای حسینی در 
سیستم شما چه کاره است؟ من حاکم شارجه هستم و جایگاهی دارم، با لحنی 
تند تلکس می زند. می گویم از طرف شــما به من حمله شده، تلکس می زند به 
ما هم حمله شــده! آقای آقازاده خندید و من را نشــان او داد! به هرحال، فیلم 
حمله بچه های ما را به کشتی نشان مان داد. کشتی چندان آسیب ندید، اما  سه 
میلیون دلار برای تعمیرات برای ما خرج برداشــت. ما در قرارداد با کرسنت بر 
ســر میدان مبارک، قرارداد را ســه جانبه کردیم. مجموعه ای از مدارک را جمع 
کــردم و در قالب کتابچه ای برای وزیر و وزارت خارجه فرســتادم. آقای خرازی 
که سفیر در سازمان ملل بود با من خواست صحبت کند. اما زمانی که داستان 
جزایر داغ شــده بود، در مورد جزایر شــروع به کار کردم که می شود حل وفصل 
کــرد یا نه. چون من به مذاکره خیلی اعتقاد دارم. وقتی رودررو صحبت شــود 
۵۰ درصد مســائل حل می شود، ۵۰ درصد باقی هم با مذاکره حل می شود، اما 
وقتی همدیگر را ندیده اید، می خواهید با هم بجنگید. آقای حمید جعفر، رئیس 
کرســنت، نفوذ فوق العاده زیادی روی حاکم شــارجه داشــت. از این موضوع 
اســتفاده کردم. از مدیرعامل کرسنت درباره مشکل آنها بر سر جزیره ابوموسی 
پرسیدم. درنهایت حاکم شارجه ۱۸مورد از مشکلات را لیست کرده بود که برای 
ایران چندان مهم نبود. گفتیم اگر مشــکلات این اســت، درباره  جزایر دیگر هم 
می توانیم مذاکره کرده و مشــکلات را حل کنیم. طرف جزایر تنب، رأس الخیمه 
اســت که خیلی با ما رفیق نیست. گفتند ما پول می خواهیم. گویا زمان شاه هم 
به آنها پول داده بودند. گفتیم اگر بشود به جای خون با پول مسائل حاکمیتی را 
حل کرد خوب اســت. گزارشی برای وزارت خارجه نوشتم که می توانید مشکل 
را محرمانه حل کنید. در جلســه ای که هزار نفر شامل سفرا، بچه های اطلاعات 
را جمع کرده بود، گزارشــی ارائه دادم که چون از پشت پرده خبر می داد، مورد 
تأیید قرار گرفت. گفتم کار من تمام شد، اما گویا هنوز مشکل حل نشده است. 

  از نظر شما، مهم ترین کاری که در این دوران انجام دادید، چه بود؟ �
اگر بخواهــم بگویم مهم ترین بخش کار ما به جز مشــارکت ها، حل وفصل 
دعاوی بود که معتقدم بعضی هایشــان واقعا چند برجام بود. ۱۰ ســال مذاکره 

کردیم. کســی تبلیغ نکرد و چقــدر خوب کار کردیم. ســال ۶۶  به بخش امور 
بین الملل آمدم و سال ۶۷ آقای شهاب مدیر حقوقی نفت بود و مذاکرات لاهه 
را هدایــت می کــرد. از من خواهش کرد که به تیم مذاکــرات بپیوندم که قبول 
کردم. در مذاکرات لاهه شرکت کردم. تیم خوبی هم از بچه های حقوقی و فنی 
نفت بودند. من هم خیلی جابه جایشــان نکــردم. بعضی ها را اضافه کردم. در 
مقطعی آقای آقازاده به من گفت شــما مسئول مذاکره باش. گفتم آمریکایی ها 
عادت کرده اند که حرف آخر را از معاون وزیر بشــنوند و من را به عنوان معاون 
مدیر شــاید جدی نمی گیرند. ایشــان آقای کاظم پور را مســئول کرد و من هم 
معاونــش بودم. آقای کاظم پور هم برای مذاکرات می آمد. از بدشانســی من با 
فاصله کمی، ایشــان ســفیر ایران در ژاپن شد و بارهای سنگینی روی دوش من 
ماند. یک ســری پرونده ها مثل بی پی و شل حل شــده بود. اعضای کنسرسیوم 
۱۴ نفر بود که کم دردســرهایش حل شــده بود، پردردسرها مانده بود و پرونده 
مشارکت ها در خلیج فارس هم الی ماشاءاالله باقی مانده بودند. تصور کنید فقط 
کنسرسیوم نفت از زمان ملی شدن صنعت نفت بر تمام نفت و پالایشگاه های ما 
حاکم بوده است حالا کنسرسیوم نفت آمریکایی رفته و میلیاردها دلار در دادگاه 
ادعا دارد. چطور باید با اینها مذاکره کنیم؟ پیش رأی هم مشــخص شده بود که 
خیلی خطرناک بود. مذاکره کردن با این شــرایط بســیار سخت بود. کنسرسیوم 
۱۴ عضو داشــت. من حدود ۳۰ سال داشتم و عضو تیم ایران بودم و قرار بود با 
غول های آمریکایی دربیفتیم. تیم خوبی هم داشــتیم و انصافا زحمت کشیدند 
و بهتریــن نیروها بودند. بعضی هایشــان فوت شــده اند. آمریکایی ها به صورت 
کلاســیک میدان مذاکره را می آموزند. بنابراین نحوه مشــارکت و کلک هایی که 
داشــتند (بسیار زرنگ بودند که بیشترین منافع را داشته باشند) خیلی شبیه هم 

می شد.
اوایل می دیدیم هر شــرکتی که برای مذاکره می آید به همان شــکل مذاکره 
می کنــد. بازی شــان را یاد گرفته بودیم. جالب اســت که همــان کلک ها را به 
خودشــان می زدیم، اما کاری که شــگرد من در همه مذاکرات بود، این بود که 
شما باید اعتماد طرف مقابلتان را جلب کنید. شما باید به طرف مقابلتان ثابت 
کنید موضوع را متوجه شده اید، ســوادش را دارید و دروغ نمی گویید. به جایی 
می رســیدیم که می گفتیم شما راســت می گویید، اما نمی توانم مثلا صد تومان 
بدهم، اگر بخواهی ۶۰ تومان می دهــم. چانه نمی زنم ولی راهی ندارم. طرف 
مقابل اگر باور می کرد که شــما راهی ندارید همان مبلغ را قبول می کرد، اما اگر 
باور نمی کرد موضوع فرق می کرد. هنری که فکر می کنم در مذاکرات داشــتم 
جلب اعتماد بود. طرف باورش می شــد فلانی کســی اســت که می توان روی 
حرف هایش حســاب باز کرد. من منافع را وســط می گذاشتم، اما طرف باورش 
بود که این منافع دوطرفه اســت. این کار را هم می کردم، واقعا سعی می کردم 
منافع ما حداکثر باشــد و طرف مقابل هم قانع شود. با این شیوه با آمریکایی ها 
مذاکره کردیم. از همه مهم تر اعصاب اســت. بخشی از بیماری های من مربوط 
به آن دوران اســت. باور نمی کنید در کیس های چند صد میلیون دلاری، در یک 

میلیون دلار آخر، بیشترین انرژی را می گذاشتم. 
  مذاکره یک میلیون دلار آخر را چطور پیش می بردید؟ �

خاطــره  ای برایتان تعریــف می کنم. با شــرکت موبیل مذاکــره می کردیم. 
نفت بــرده بودنــد و پولــش را نمی دادند. جالب ایــن بود نمی توانســتیم از 
دادگاه بخواهیــم این پول را به ما بدهند. قرارداد طوری نوشــته شــده بود که 
دولتی ها نمی توانســتند علیه خصوصی ها اقامه دعــوی کنند. ما دولتی بودیم 
و نمی توانســتیم بگوییم پول نفت را بدهید، لااقل تهاتــر کنیم. دادگاه اگر رأی 
می داد ما را بیرون می انداخت. با حســاب پول ها و بهره ها متوجه شــدیم باید 
۱۳ میلیــون دلار بگیریم. آنها مدعــی بودند ما باید پولی هم بــه آنها بدهیم. 
مذاکره ها انجام شــد تا به جایی رســیدیم که گفتند پنج میلیون بدهیم، راضی 
شوید. روز اول گفتم باید ۱۳ میلیون بدهید. دو ماه بعد که مذاکره کردیم همان 
قیمــت را گفتیم. آنها گفتند ۲٫۵ میلیون. تا اینکه گفتند نه پولی بدهیم نه پولی 
بگیریم، گفتم ۱۳ تا باید بدهید. اینجا حقوق دانان ما نگران شده بودند. می گفتند 
اگر صفر- صفر را قبول نکنیم بدهکار می شــویم. آقای حســینی تو خیلی تند 
می روی. به یکی از آقایان دکتر که نام نمی برم، گفتم شــما نگران نباشــید، من 

از شــما یک امضا یا پاراف نمی خواهم. حل مســئله و امضا با من. اجازه دهید 
کار جلو برود. خیلی به من احترام می گذاشــتند و بســیار رفیق و همراه بودند. 
مذاکرات به جایی رســید که به ۱۲-۱۳ رســیدیم. من از ۱۳ تکان نخورده بودم. 
قهر کرد و گفت به شــیکاگو مــی روم. البته ما ته دلمان خیلــی دلخور بودیم 
کــه برود. خلاصه رفت. ما در هتل بلر لاهه دســت زیر چانه گذاشــته بودیم و 
فکــر می کردیم حالا چه کار کنیــم. آقای آل آقا رئیس دفتر ما در لاهه و آشــپز 
خیلی خوبی بود. شــب ما را به منزلش دعوت کرد. ســاعت شــش عصر بود 
کــه طرف آمریکایی زنگ زد. بچه ها به من گفتند آقای حســینی اگر زنگ زد ۱۲ 
را قبول کن که ریســک نکنیم. من هم قانع شــدم. اتفاقا زنگ که زد من گوشی 
را برداشــتم. نمی دانم خدا به زبان من آورد یا چه بود، ایشــان گفت عدد ما ۱۲ 
اســت و تکان نمی خورم و خواســتم یک بار دیگر با شــما چک کنم چون فردا 
می روم. اگر می خواهید تمامش کنیم. باور نمی کنید من گفتم من که به شــما 
انگلیســی گفتم عدد ما ۱۳ است، تکان هم نمی خوریم شما می خواهید بروید، 
برو. کمتر از ۱۳ قبول ندارم. ضمنا ما در هتل نیستیم و شماره خانه آقای آل آقا 
را دادم و گفتم اگر تصمیمتان عوض شــد به این شــماره زنــگ بزنید، ما برای 
شــام خوردن به این مکان می رویم. خدا می داند در دلم چه غوغایی بود. تصور 
کنید بچه ها چقدر از دســت من عصبانی بودند، اما به جای سرزنش شروع به 
دلداری دادن به من کردند. خلاصه برای شــام رفتیم. چشــم من فقط به تلفن 
بود. یکی، دوســاعتی خیلی سخت گذشــت. تلفن زنگ زد و ایشان گفت آقای 
حســینی تو بردی و ۱۳  میلیون دلار قبول شــد. این یک نمونه از همه مذاکرات 
اســت. می توانید میزان فشــار و کار و دقت و اعصابی که نیاز است را احساس 
کنید. به هرحال کنسرســیوم جمع شد بدون اینکه رأی دادگاه داده شود. یکی از 
برنامه های مهم ما این بود که رأی از دادگاه درنیاید چون دو ضرر داشــت؛ اول 
اینکه معلوم نبود به نفع ما باشــد یا نــه و خطرناک بود. از کنترل ما خارج بود 
بعضی ها بســیار خطرناک بود. دوم استدلال هایی که قضات می کنند در حقوق 
بین الملل سابقه و در طول مدت عمرمان به آنها اشاره می شود و ما را بدبخت 
می کرد. استراتژی ما این بود که رأی از دادگاه درنیاوریم. همه مشارکت ها را که 
خیلــی هم زیاد بود با مذاکره حل وفصــل کردیم، بدون اینکه یک رأی از دادگاه 
دربیاوریم. فقط یک رأی درآمد که آه از نهاد ما درآمد. همه مملکت باید بدانند 

بعضی کارها چقدر بد است. 
  رأی برای کدام پرونده بود؟ �

شرکت ستکو آمریکا یک ســری دکل خشکی به ایران آورده بود. این دکل ها 
را در جنــگ، عراقی هــا بردند. فرد دیگری از ایران در مذاکــرات این پرونده بود 
و به ۲۹ میلیون دلار رســیده بودند. خلاصه در جلســه آخر که تقریبا جلســه 
اول من بود کنار آمده بودند. به لاهه که رســیدیم رأی دادگاه درآمده بود. ۱۱۷  
میلیون دلار علیه ایران دادگاه رأی داده بود. کاملا شــوکه شدیم. قصدمان این 
بود که برســیم و با ۳۰  میلیون دلار تمامش کنیم. داســتان از این قرار بود؛ در 
دادگاه ســه داور آمریکایی، ایرانی و ســرداور داشتیم. قلم دست سرداور است. 
طرف آمریکا خیلی طرف ســرداور را داشت. داور ما آقای کاشانی معروف بود. 
ســرداور هم پیرمرد ســخت گیری بود، اما قلم دســتش بــود و باید هوایش را 
می داشــتیم. در جلسه شور، سر این پرونده با ســرداور دعوا و برخورد فیزیکی 
می کنند. به همین دلیل ۱۱۷  میلیون دلار برای شرکت رأی صادر شد. ما با تلاشی 
مذبوحانه ســعی کردیم با شرکت آمریکایی صحبت کنیم که قبول نکرد. جای 
اعتراضــی نبــود. با  وجود این، بــه الجزایر رفتیم که بتوانیم جلــوی این کار را 
بگیریم که موفق هم نشــدیم. جز این یک مورد، همــه پرونده های نفتی دیگر 
را بردیــم و معتقدم نفس این قضیه یک شــاهکار برای تیم مذاکره نفتی و تیم 
لاهه و یکی از شــاهکارهایی است که در جمهوری اسلامی انجام شد. معتقدم 
ما آمریکا را بردیم. این تحلیل نیســت، عدد است، همه کیس هایی که من خبر 
دارم با اعداد ایران تمام شده است. چندین کیس بوده که طرف آخر گفته شما 
بردید. تیم جوان ما لاهه را برد. تردید نکنید. این یک بخشی از زندگی من است 

که بسیار از آن راضی هستم. 
  از تجــارب بین المللی تــان که بگذریم، شــما تجربه ویــژه ای هم در  �

قراردادهای بای بک داشتید. از این تجربه برای ما بگویید. 

در ســال های بعد معــاون امــور بین الملــل وزارت نفت شــدم که دوره 
قراردادهای بای بک و دوره دوم زندگی من محســوب می شــود. از ســال ۷۴ 
صرف نظــر از تجارب بین المللی چیزی را کشــف کردم. شــرکتی نبود که من 
بــا آنها مذاکره نکرده باشــم. بحــران اقتصادی در ســال ۷۴-۷۵ که به دلیل 
فاینانس هــا پیش آمــد، من را به فکر فــرو برد. بحران اقتصــادی که رخ داد 
متوجه شــدیم فاینانس ها مشــکل دارند. فاینانس ها در نفت و پایین دستی ها 
بهترین هســتند، اما برای بالادســتی ها به درد نمی خورند. با آقای نوبخت که 
بحث می کردیم ایشان می گفت فاینانس خوب است. اعتقاد کارشناسی من این 
است که فاینانس به درد بالادســتی نفت نمی خورد و برای پایین دستی بسیار 
خوب اســت، اما مخالفان نظر من می گفتند فاینانس همه جا کاربرد دارد. من 
در قراردادهــای نفتی خیلی چیزها یاد گرفته بودم. شــروع کردم به فکرکردن 
به اینکه جایگزینی برای فاینانس پیدا کنیم. مشــکل فاینانس این است که یک 
بانک طرف شماســت. دوم اینکه فاینانس سررســید دارد و ســوم اینکه بانک 
برایش مهم نیســت که پروژه شــما درآمــد دارد یا نه؛ پولــش را می خواهد. 
فاینانس بــا واقعیت های نفت هم خوانــی ندارد. قراردادهــای نفتی به درد 
می خورد. اول انقلاب، شورای انقلاب گفت همه قراردادهای نفتی فسخ شود. 
قانون نفت را هم که نمی شد کاری کرد؛ بنابراین تصمیم گرفتیم طراحی مدلی 
کنیم که هم با قانون ما هم خوانی داشته باشد و هم به درد شرکت های نفتی 
بخــورد که نهایتا طــرح بای بک به وجود  آمد. البتــه اول ژاپنی ها این طرح را 
ابــداع کرده بودند. ویژگی بای بک این بود که می گوید یک شــرکت نفتی بیاور 
که کار را بلد باشــد، یک تکنولوژی داشــته باشــد،  دوم پول بیاور، سوم اینکه 
بــرای بازپرداخت، دولــت (نه بانک مرکزی، نه دارایــی و نه دولت) همراهی 
نمی کنــد. هر وقــت درآمد ایجاد کردی، هم پول و هم ســودت را می دهیم و 
اگر درآمد نساختی، نمی دهیم. در ابتدا هم می پرسیم که درحال حاضر، چقدر 
خرج توســت و اگر از رقم اعلامی بیشتر می شد، باید خودش پرداخت می کرد 
و ما متقبل نمی شــدیم. این زورگویی کامل اســت. در IPC ســعی کردیم این 
مــورد را حل کنیم. به دلایلی مثل زمین شناســی خوب مــا، قیمت پایین نفت 
و ریســک پایین اکتشافاتی مان شــرکت های نفتی علاقه مند به حضور در ایران 
بودند، اما چه شــد؟ ظرف دو، ســه ســال که مذاکره کردیم حدود ۲۰ قرارداد 
بای بک امضا شــد که نوعی رکورد است. در آخر اما چه شد؟ به ما گفتند  گران 
می خرید و  گران می فروشید. آقای خاتمی به من به دلایلی احترام می گذاشت. 
ســفری هم با هم به فرانسه و ایتالیا رفتیم. آقای خاتمی بلافاصله قرار بود با 
نخست وزیر مذاکره کند. به ایشان گفتم اگر امکان دارد گزارش کوچکی از نفت 
بده که در جریان باشــند. گزارش دادم و گفتند بله شما  گران می بندید. معلوم 
اســت با شما قرارداد نمی بندند! کاملا شوکه شدم. به آقای خاتمی گفتم  گران 

نبسته ایم. این قدر جوسازی بود. 
  چه کسانی جوسازی می کردند؟ �

بــا آقای ناطق نــوری که صحبت کردم، یک عده که برایم محرز شــد منافع 
داشتند. گروه های مخالفان سیاسی به اضافه کسانی که منافع شخصی داشتند. 

  کسانی که منافع داشتند داخل نفت بودند؟ �
نــه لزومــا. تا حد تکفیر ما را بردند و بعد فهمیدیم زیر ســر شــرکت نفتی 
هندی در انگلســتان اســت. تصور کنید یک کار کوچک قرار است انجام دهید 
چقدر اتفاقات می افتد، ما می خواستیم قرارداد نفتی ببندیم. کارم را می کردم و 
جواب همه را هم می دادم. خدا می داند چندبار به تلویزیون رفتم و چند هزار 
صفحه مطلب نوشتم و جواب دادم. آقای زنگنه می گفت من از فلانی خوشم 
می آید که کوتاه نمی آید و بر ســر چیزی که قبول دارد، می ایســتد. آخر کار این 
شــد که به جز توتال در فاز ۲ و ۳ که توانســت ۱۵ درصد پول به دست آورد، در 
سه، چهار پروژه دیگر مثل سیری ۷۰۰ میلیون خرج کرد؛ درحالی که قرارداد او 
۶۰۰  میلیون دلار بــود. در پروژه میدان نفتی بلال، با اینکه قرارداد ۱۷۰  میلیون 
دلار بود، ۲۷۰  میلیون دلار خرج کرد. انی و شــل هم در پروژه های دیگر هزینه 
کردنــد که ما به آنها ندادیم. نتیجه این شــد که قرار بــود ۱۵، ۱۶ درصد نرخ 
بازدهی سرمایه شــان باشد؛ همه اینها به جز توتال که ۱۵ درصد رقم بازگشت 
ســرمایه اش شد، حاصل کارشان یک رقمی بود. بعضی هایشان به صفر رسید، 

یعنی ضــرر کردند. جالــب اینکه در همین زمــان، ما متهم بودیــم به اینکه 
مملکت را به باد می دهیم! پس از این دوره، نفت  گران شد. آقای زنگنه اولین 
جلسه اوپک را که رفت همه شــان گفتند بای بک را قبول نداریم. گفتیم کشور 
بعد از تحریم در رکود اقتصادی وحشتناکی است. تنها راهی که ما داشتیم که 
انجــام دادیم و الان باید انجام دهیم، طبق تجربه بین المللی، آسیای شــرقی، 
آمریکای لاتین، اســپانیا و یونان تزریق پول به سیســتم مولد اقتصادی اســت. 
این کشــورها، خودشــان که پول نداشــتند، در بحران و رکود بودند و سرمایه 
خارجی جذب کردند. ما تنها نســخه مان جذب سرمایه خارجی است. طبیعتا 
نفت و گاز ما می تواند ســرمایه خارجی جذب کند. بخش کشاورزی و صنعت 
هم می توانند اما میزانش کم اســت. از طرفی، اســتراتژی این اســت که باید 
ظرفیت هایمان را بالا ببریم، عراق امروز در حال تبدیل شدن به یک تهدید برای 
ایران است. این کشور به ســرعت در حال رشد است و ما ایستاده ایم. عراقی ها 
تا چند ســال بعد، ثروتمندتر از ما می شوند. الان عراق با نصف جمعیت ایران، 
معادل کل تولید ما صادرات دارد. ما هم باید ثروتمند شــویم. اما اگر نشــویم، 
عراقی کــه دو برابر ما تولید کند و نصف جمعیت مــا را دارد، یک فردی مثل 
صدام هم داشــته باشــد، دراین صورت بایدبه فکر فرو برویم. الان عراق ۳٫۸  
میلیــون صادر می کند، ما این میزان تولید هم نمی کنیم. ما باید نفت و گازمان 
را توســعه داده و ظرفیت ســازی کنیم که ظرفیت سازی یعنی قدرت. هر دکل 
حفــاری مثل یک تانک عمل می کند، این قدر قــدرت جهانی را بالا می برد. اگر 
تولید نفت را افزایش دهیم، در اوپک، در بازار نفت مهم می شویم و در سازمان 
ملل اثرگذاری خواهیم داشت. نکته سوم و مهم این است؛ مذاکرات برجام که 
شــروع شــده بود، گفتیم لابی های نفتی را پشت برجام می آوریم. گفتیم وقتی 
چهره جذاب و خوب و قابل قبول به شرکت های نفتی ارائه بدهیم، لابی بسیار 
قوی  از نظر سیاســی ایجاد شــده که پشــتوانه مذاکرات برجام می شود. یادم 
اســت، تازه قراردادی با شــل بســته بودیم و من به عنوان سخنران در نشستی 
شــرکت کرده  بودم. آمریــکا گفت هر قراردادی که ایــران می بندد یک میخ بر 
تابوت تحریم های آمریکاست. یعنی با هر قرارداد، تحریم می میرد و دوم اینکه 
میخ به تابوتش می کوبیم. آن زمان در ابتدای تحریم قبلی بودیم، شرکت های 
آمریکایی گفتند ما تحریم شــدیم، ســر ما کلاه رفته است. آمدند داخل آمریکا 
یــک ائتلاف علیه تحریم ایران درســت کردند متشــکل از ۴۷۰ شــرکت نفتی 
و مؤسســه پولی و بانکی. اعتقادم بر این اســت که اگر قضیه ۱۱ســپتامبر رخ 
نمی داد، تحریم ایلسا برداشته می شد. من به عنوان نماینده ایران با گوش های 
خودم از آقای دیک چنی، چهل وششــمین معــاون رئیس جمهوری آمریکا در 
کنگره جهانی نفت، شــنیدم که گفت باید تحریم را برداریم. ما به آمریکایی ها 
فشــار آورده بودیم. فکر کردیم اگر لابی ۴۷۰ شــرکت را دوباره بتوانیم پشــت 
 IPC ،برجام بیاوریم، مذاکرات راحت تر می شــود؛ به همین دلیل ظرف پنج ماه
را طراحی کردیم که شــاهکار اســت؛ یعنی از مهر که مذاکرات شروع شد، در 
اســفند ســمینار هم اندیشــی برگزار کردیم. همه را هم دعوت کردیم که نظر 
بدهند. بعد از برجام هم در دوره آقای زنگنه، درســت است که کارمند وزارت 
نفت نبودم، اما مســئول مذاکره با خارجی ها بــودم. بعد از برجام هم فرصت 
نداشتیم، شرکت های بســیاری آمدند که با ما قرارداد ببندند، اما آن قدر قضیه 
را کــش دادیم که وضعیت امروز پیش آمد. من فقط برای توجیه IPC، با ۱۳۰ 
ارگان و نهاد ملاقات کردم و حرف زدم. هیچ پروژه ای در کشــور نیست که کار 

تحقیقاتی اش این حجم شده باشد؛ ۵۰ جلد کتاب شده است. 
  مهم ترین نمــود قرارداد IPC توتال بود. نمی توانســتیم کاری کنیم که  �

توتال بماند؟
من به آقای زنگنه ایراد دارم. ایشــان در جاهایی که نباید، عقب نشینی کرد. 
داســتان توتال فرق می کند؛ توتال اولین شــرکتی بود که وارد ایران شد. ما چه 
کردیــم؟ آن قدر ماجرا را کش دادیم که به زمان ترامپ و تحریم رســید. زمانی  
که پروژه ها و سرمایه های زیادی در آمریکا دارد، چاره ای ندارد که شرایط تحریم 
را بپذیــرد، در دوران آقای دومارژری، حجم ســرمایه گذاری توتال در آمریکا به 
این اندازه نبود. رفتن توتال، ربطی به برجام ندارد. به فضای سیاســی کشور ما 
مربوط اســت که به اینجا رسیده ایم. معتقدم می شــد به اینجا نرسیم که البته 

کار سختی بود. دولت عقب نشینی کرد که به آن اعتراض دارم. آقای زنگنه هم 
عقب نشــینی کرد که به آن هم اعتراض دارم. این عقب نشینی ها سبب شد که 
تیم مذاکرات مثل قبل قوی نباشــد. اینجا یک بولدوزر می خواست. من معتقدم 
بولدوزر دوره بای بک بودم. کســی  که ســرش را پایین بیندازد، فحش و کتک و 

زندان را هم قبول کند و برود قرارداد امضا کند. آقای زنگنه اینها را نداشت. 
  نگران چه بودند؟ �

حتما نگرانی داشــته؛ نمی دانم. با ایشــان صحبت نکــرده ام. هیچ وقت از 
ایشــان گله نکرده و نمی کنم چون فردی زحمت کش است. این فشارها من را 
که به جراحی قلب کشــانده اســت؛ آقای زنگنه هنوز هم خیلی پوست کلفت 
است که توانســته تحمل کند. برای آقای زنگنه خیلی احترام قائل هستم، اما 
به جای خود نسبت به ایشان انتقاد دارم. ۲۰ سال است که ایشان را می شناسم 
و حتی الان هم که بینمان فاصله است، در جراحی سنگین اخیری که داشتم، 
ایشان با همه گرفتار ی هایش وقتي از اوپک برگشت، برای دیدن من آمد. زمانی 
 کــه با هم کار می کردیم به ایشــان گفتم خواهش می کنم در فضای سیاســی 
فشــار، یک قدم هم عقــب نروید. اگر یک قدم عقب رفتیــد، حد یقف دیگر در 
دست شما نیســت و عده دیگري می گویند کجا بایستید؛ آنجا مشخص نیست 
صلاح کشور باشد. شما اگر به کارتان اعتقاد دارید، بایستید. حتی گفتم اگر یک 
روز خیلی کار خراب شــد، بگو من کرده ام که ایشان خندید و گفت نمی خواهم 
خودم و شــما گرفتار شــویم. از همــه مهم تر اینکه برای ارائــه توضیحات به 
دیدار آقــای رئیس جمهور رفتیم. در زمان جمع بندی، آقای روحانی (قریب به 
مضمــون) گفت این کار انجام ندادنش و معطلی  اش وهن نظام اســت، بروید 
کارتــان را انجام دهید. چنــد روز بعد دیدیم آقای جهانگیــری می گوید ما در 
حال بررسی هستیم که ایرادها را برطرف کنیم. مشخص بود فشار روی دولت 
زیاد اســت. بحث آقای زنگنه نیســت، دولت عقب نشینی کرد و حالا مملکت 
چوبش را می خورد. معتقدم راه حل کشور این بود که چندین میلیارد دلار پول 

به سرعت وارد کشور شود و این کار جز از طریق نفت امکان پذیر نیست. 
  برخی کارشناسان می گویند باید برای میادین مختلف، مدل های مختلفی  �

در نظر گرفت. چرا به مدل قراردادها تنوع ندادید؟ 
آنها کارشــناس نیستند. هیچ کشوری نیســت که تعداد بالایی قرارداد نفتی 
داشته باشد. می گویند مدل عراق، مدل ایران و... با تنوع دادن در نوع قراردادها، 
دنیا را گیج می کنیم. ما مدل را طوری طراحی کردیم که در همه جا کاربرد دارد. 
IPC آچارفرانسه اســت. با تمام وجود به عنوان یک فرد کارشناس به این گفته 
معتقدم. این قرارداد، هم به قوانین ما می خورد، هم با اکتشاف، تولید و افزایش 

ظرفیت بازیافت همخوانی دارد. 
  به نظر شــما می توانستیم از طریق مذاکرات، مشــکلات کشور را بهتر از  �

اکنون حل کنیم؟

با ابتکار عمل می توان دیپلماسی را پیش برد. خاطره ای تعریف می کنم. در 
ســال ۱۹۹۹ میلادی، در اوج دعوا با بحرین بودیم. حاکم بحرین تازه درگذشته 
بود. روز قبل از مراســم خاکســپاری که به این کشور رســیدم، به همکارانم در 
ســفارت گفتم متنی به عربی تهیه کنید و تسلیت بســیار زیبایی را به مناسبت 
درگذشــت حاکم بحرین بنویســید. اولین سخنران این مراســم، من بودم. همه 
انتظار داشــتند که ســخنرانی را به زبان انگلیســی آغاز کنم، اما شــروع کردم 
به زبان عربی، درگذشــت حاکم بحرین را تســلیت گفتم و پــس از آن به زبان 
انگلیسی سوییچ کردم و سخنرانی را ادامه دادم. در بحرین زلزله شد. تلویزیون 
این کشــور، به دفعات آن را نشان داد. از من دعوت به دیدار کردند و حتی امیر 
جدیــد بحرین اعلام کرد که قصد دارد مــرا ببیند، اما چون به مرز رفته بود تا با 
عربســتان ملاقات داشته باشــد، این دیدار هماهنگ نشد. پس از اینکه به ایران 
بازگشتم، آنها اعلام کردند که به ایران می آیند. کمتر از یک ماه یک هیئت بزرگ 
بحرینی به ایران آمدند و مشــکلات و کدورت های بین دو کشور حل شد و برادر 
شــدیم. به همین دلیل اعتقاد دارم که می توان با ابتکار عمل، خیلی از مشکلات 

را حل کرد.  
  اگر اشتباه نکنم، پیشنهاد شکایت ایران از آمریکا برای خروج از برجام به  �

دادگاه لاهه، پیشنهاد شما بود. چه شد به این فکر افتادید؟
وقتــی ترامــپ از برجام خارج شــد، دیدم می تــوان بــه آن از بعد حقوق 
بین الملل حمله کرد. شــروع به مطالعه کردم. یادم بود در پرونده های حقوقی 
کــه در دادگاه لاهه بین ایران و آمریکا مورد بررســی قــرار می گرفت، بارها به 
عهدنامه مودت (۱۳۳۵) ارجاع داده می شــد. عهدنامه مودت، ایران را از بعد 
حقــوق بین الملل در تمامی ابعاد درســت در مقابل آمریکا قرار داده اســت و 
هیــچ محدودیتی را بــرای طرفین قرار نمی داد و حتی تخطی از آن، مشــمول 
غرامت بود. آمریکا یی  ها در جریان گروگانگیری ســفارت این کشور در ایران، به 
ایــن عهدنامه ارجاع داده بودند. ایران هم در جریان حمله آمریکا به ســکوی 
نفتی ایران به آن ارجاع داده بود. در برجام هم برای طرفین، یک سری مسئولیت 
در نظر گرفته شــده اســت. حتی تحریم های نفتی ایلسا یا داماتو هم در برجام 
حل شــده بود. در متــن برجام، آمریکا موظف شــده در بخش های نفت، گاز و 
پتروشــیمی ایران ســرمایه گذاری کند. ایران روی این بخش هــا تبلیغ نکرده و 
نمی دانم چرا تبلیغ نکرده اســت. این بخشــی که در برجام تعهد برای آمریکا 
ایجاد کــرده به معنای لغو تحریم ایلساســت. در کنوانســیون وین که ناظر بر 
اجرای معاهدات بین المللی است، نحوه خروج از معاهدات بین المللی هم در 
نظر گرفته شده و بر همین اساس، این کنوانسیون را مطالعه کردم. در معاهدات 
بین المللی، اگر یکی از طرفین قصد خروج از معاهده را داشــت، باید به طرف 
مقابــل اعلام کرده و دلایل آن را نیز مکتوب کند. ســه ماه وقت بدهد که طرف 
مقابل آن را بررســی کند و وقتی بررسی شد، اگر مخالف بود، حق دارد اعتراض 
کند. این اعتــراض اگر مورد پذیرش قرار نگرفت، آن طــرف می تواند به کمیته 
وزارتی و در نهایت به دبیرکل ســازمان ملل، شورای امنیت و دیوان دادگستری 
لاهه شــکایت کند. آمریکا هیچ یک از این عملکردها را نداشــته است. حتی با 
درنظرگرفتــن اینکه یکی از طرفین معاهده، آن معاهــده را ترک کند، آن طرف 
حق ندارد کاری کند که اگر قرار شــد دوباره به معاهده برگردد، امکان بازگشت 
وجود نداشــته باشــد. در واقع اقداماتی که موجب می شود پل های پشت  سر 
خراب شــود را نباید انجام داد، اما برقراری تحریم ها از سوی آمریکا به معنای 
غیرقابل بازگشــت بودن این کشــور به معاهده برجام است. به همین دلیل هم 
وقتی ایران در دیوان دادگســتری لاهه شــکایت کرد، بلافاصله رئیس دیوان به 
وزارت خارجه آمریکا نامه نوشــت که فعلا از هرگونه اقدامی دست نگه دارید. 
در نهایــت گزارش ها را آماده کردم و با دکتر محســن محبی، رئیس مرکز امور 
حقوقی بین المللی ریاســت جمهوری مشــورت کردم. ایشان گفتند فکر خوبی 
است و اتفاقا ایران بنا دارد در مهرماه در مورد پول های بلوکه شده اش در آمریکا 
در دیوان دادگستری لاهه شکایت کند. گفتم این موضوع، جداگانه است و ایران 
باید با دلیل خروج از برجام از آمریکا شــکایت کند. ایشــان چند اشکال را طرح 
کردنــد. یکی از این موارد، این بود که ممکن اســت دیوان صلاحیت رســیدگی 
به ایــن پرونده را احراز نکند زیرا باید دو طرف به دیــوان مراجعه کنند. دوباره 
روي مشــکلات کار کردم و راه حلــي یافتم و پس از کار کارشناســی در اختیار 
وزارت خارجه قرار دادم بی آنکه نامی از خودم ببرم. بعد در رســانه ها متوجه 
شــدم که ایران از آمریکا شــکایت کرده و خوشحال شــدم و برای این موضوع 
نیز تبریک گفتم که از این ایده اســتفاده شــد. اما آنها گفتند که دقیقا طرح مرا 
به رئیس جمهور داده اند و او نیز از آن اســتقبال کرده است. البته فیدبک هایی 
که از گزارش هــای خبری گرفتم این بود کــه وزارت خارجه صرفا به عهدنامه 
مودت ارجاع داده  و به کنوانســیون وین و برجام و... اشــاره ای نکرده اند اما راه 
فرار خوبی داشــت. در هر حال، رأیی که از ســوی دادگاه لاهه صادر شــد، رأی 

بسیار خوبی بود. 
 اما آمریکا اعلام کــرد که از عهدنامه مودت خارج می شــود. این اقدام  �

آمریکا، حکم دادگاه لاهه را بی اثر نمی کند؟
عکس العملی که آمریکایی ها به این حکم نشــان دادند، خیلی غیرعادی و 
برخــلاف روش های معمول آمریکایی ها بود. این تصمیم آمریکا هم در نتیجه 
دادگاه اثری ندارد؛ زیرا حکم دادگاه، عطف به  ماســبق نمی شــود. فارغ از این، 
خروج از عهدنامه مودت، روشی دارد که حدودا بیش از یک  سال طول می کشد 
که به نتیجه برسد؛ آن هم در زمانی  که پس از یک  سال، ایران اعتراضی به این 
تصمیم نداشــته باشد که در آن صورت روال شــکایت به دبیرکل سازمان ملل، 
شورای امنیت و دادگاه لاهه بر سر جای خود باقی است؛ بنابراین این عهدنامه 
هنوز بر جای خود باقی است. این حکم برای طرفین لازم الاجراست. این حکم 
دو ویژگــی مهم دارد؛ نباید تحریم در آن زمینه هایی که به ویژه عهدنامه مودت 
تأکید داشته (مسائل انسان دوســتانه) اعمال شود. دو بند دیگر صراحتا اشاره 
دارد کــه آمریکا نباید تحریم را اجرائی کند. در یکی از بندها اشــاره شــده که 
دادگاه از توضیحات آمریکا درباره اثرنگذاشــتن تحریم ها بر زندگی مردم قانع 
نشــده اســت. دوم، دادگاه تأکید می کند که طرفین نباید طوری عمل کنند که 
این مناقشــه از وضعیت کنونی بدتر شــود. علاوه بر آن بند ۷۲ کنوانسیون وین 
هم تأکیــد دارد که اگر یکی از طرفین از عهدنامه خارج شــد، نباید کاری کنند 
که امکان برگشــت به وضعیت گذشته از دست برود؛ اما جریان تحریم آمریکا، 
اوضاع را پیچیده تر می کند و به همین دلیل انجام آن باید کنار گذاشــته شود. در 
این شرایط مسئولان باید دســت به اقدام بزنند. اکنون ایران باید از طریق دفتر 
حافظ منافع آمریکا (سفارت سوئیس) نامه ای به آمریکایی ها بنویسد و از آنها 
بخواهــد که حکم دادگاه را اجرائی کنند و تحریم ها را به طور کامل لغو کنند. 
در صورت پذیرفتن یا نپذیرفتن آمریکا، در کنار رسانه ای شــدن ارسال این نامه، 
قطعا، رسوایی دیگری برای مسئولان رده بالای این کشور به ثبت می رسید؛ زیرا 
از حکم دیوان دادگستری لاهه تمرد کرده است. علاوه بر آن خبر رسیده که گروه 
اقدام علیه ایران که مســئول مســتقیم تحریم ها علیه ایران به  شمار می روند، 
اکنون به چهلمین کشــور ورود پیدا کرده تا برای اعمــال تحریم ها علیه ایران 
مذاکره کند؛ اما دستگاه دیپلماسی ایران هیچ کاری انجام نمی دهد؛ درحالی که 
با نزدیک شدن به زمان اعمال تحریم ها باید دستگاه دیپلماسی ایران وارد عمل 
شده و مذاکراتی برای همراه کردن کشــورها با ایران را در دستور کار خود قرار 
دهد. ایران با داشــتن این حکم طلایی، مشخص نیست که چرا اقدامی نکرده 
و درباره اجرا نکردن حکم دادگاه لاهه از سوی آمریکا، اعتراض نمی کند. چرا؟ 
این بی اقدامی مســئولان دیپلماسی ایران بســیار نگران کننده است. این حکم 
طلایی اگر در جیب هر کشــوری بود، اکنون در فضــای بین المللی، پروپاگاندا 
کرده و کشورهایی را که با آمریکا دچار چالش شده  اند، همراه می کرد. اگر ایران 
کاری نکند، باخته. این حکم لازم الاجراســت و باید برای اجرائی شدن از طریق 
دستگاه دیپلماســی ایران پیگیری شود؛ اما اینکه چرا کاری نمی کنیم، پرسشی 

است که ذهن را با خود درگیر می کند.

طراح شکایت ایران از آمریکا در دادگاه لاهه در گفت وگو با «شرق»  از سکوت دستگاه دیپلماسی انتقاد کرد
حکم طلایی در گاوصندوق وزارت خارجه

دستگاه دیپلماسي با داشتن حکم دادگاه لاهه، چرا به عدم اجرای آن از سوی آمریکا اعتراض نمی کند

شکوفه حبیب زاده: روابط حقوقي بین المللي به قدر کفایت پیچیده است. حال اگر طرف مقابلِ ایران، آمریکا باشد که رودررویي دیرینه اي با هم دارند، موضوع یك پله فراتر مي رود. ماجراي شکایت ایران در دادگاه لاهه براي خروج آمریکا 
از برجام، وقتي داغ تر شــد که حکم به نفع ایران صادر شد؛ شــکایتي که طراح آن، با وجود ادعاي ترك عهدنامه مودت از سوي آمریکا، آن را بي اثر بر حکم خوانده و  آن را از سوي این کشور لازم الاجرا مي داند. سیدمهدی حسینی، مسئول 
پیشــین کمیته تدوین قراردادهای جدید نفتی که بر کرســي هاي متفاوت حقوقي نشسته و کمیته هاي حقوقي بین المللي پرشماري را براي ایران در دادگاه هاي بین المللي هدایت کرده است، حالا در گفت  وگو با «شرق» از بیان خاطرات خود 
که تاریخ شــفاهي روند حقوقي اقتصاد ایران به شمار مي رود، به ماجراي شــکایت ایران از آمریکا براي خروج از برجام در دادگاه لاهه مي رسد که پیشنهادش را او به مسئولان وزارت خارجه داد. او در این باره مي گوید: «گزارش ها را آماده 
کردم و با دکتر محبی، رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاســت جمهوری، مشورت کردم. ایشان گفتند فکر خوبی است... پس از کار کارشناسی (متن این شکواییه را) در اختیار وزارت خارجه قرار دادم؛ بی آنکه نامی از خودم ببرم. بعد در 
رسانه ها متوجه شدم که ایران از آمریکا شکایت کرده و خوشحال شدم. برای این موضوع نیز تبریک گفتم که از این ایده استفاده شد. اما آنها گفتند که دقیقا طرح من را به رئیس جمهور داده اند و او نیز از آن استقبال کرده است...». حسیني 
در این گفت وگو از دادگاه هایي مي گوید که پس از انقلاب در راستاي فسخ قراردادها در حوزه هاي صنعت، معدن و نفت برگزار شده بود. او و همکارانش توانستند به خوبي از پس این دادگاه ها برآیند و کمترین هزینه ها را متوجه ایران کنند. 

اکنون ایران باید از طریق دفتر حافظ منافع آمریکا (سفارت سوئیس) نامه ای به 
آمریکایی ها بنویسد و از آنها بخواهد که حکم دادگاه را اجرائی کنند و تحریم ها را 
به طور کامل لغو کنند. اکنون گروه اقدام علیه ایران، به چهلمین کشور ورود پیدا 
کرده تا برای اعمال تحریم ها علیه ایران مذاکره کند؛ اما دستگاه دیپلماسی ایران 

هیچ کاری انجام نمی دهد؛ درحالی که با نزدیک شدن به زمان اعمال تحریم ها باید 
دستگاه دیپلماسی ایران مذاکرات برای همراه کردن کشورها با ایران را در دستور 

کار قرار دهد. ایران با داشتن این حکم طلایی، مشخص نیست که چرا درباره 
اجرا نکردن حکم دادگاه لاهه از سوی آمریکا، اعتراض نمی کند

با کرسنت مخالف بودم چون برایم ثابت شده بود دزد است. مثلا نفت را 
می فروخت، بعد به ما گزارش می داد که من ۱۳ دلار فروخته ام و از هر بشکه به ما 
دو، سه دلار سهم می داد. پیگیری کردیم  و متوجه شدیم مثلا هر بشکه را ۱۶ دلار 
فروخته، اما به ما گزارش ۱۳ دلار داده بود. آقای نژادحسینیان با ایشان درباره 

میدان نفتی مذاکره می کرد، پای مصوبه هیئت مدیره رسیدند، من به عنوان عضوی 
از هیئت مدیره، جلوی این کار را گرفتم و اجازه ندادم. حتی آقای نژادحسینیان از 
من دلخور شد و گفت دیدگاه اقتصادی نداری گفتم با این فرد معامله نکنید، این 

فرد مثل بازاری می ماند که چک اش برگشت خورده است

اباذر آذربون*
فریبرز مسعودى
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